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Abstract

T
he Science of the Soul (ʿIlm al-Nafs) of Ṣadrian philo-
sophical viewpoint, when inspired by Quranic verses 
and narrations, has opened different horizons for re-

searchers in the field of the soul. One of these is deciphering the 
five verses concerning the infusion of spirit (nafkh al-rūḥ) in the 
arc of descent (qaws al-nuzūl). The aim of this article is to analyze 
Mulla Ṣadra's opinions on this matter, and it seeks to answer these 
questions: Is the usage of " blowing (breathing) of spirit" in these 
verses, literal or metaphorical? Also, what type of relation (iḍā-
fah) does he consider the attribution of spirit to God to be? Is the 
blowing of spirit in the arc of descent exclusive to humans, or is it 
non-exclusive and includes other beings as well? The findings of 
this article, prepared using the content analysis method with direct 
reference to Mulla Ṣadra's works, indicate that he considers the 
usage of "blowing" (nafkh) in these verses to be metaphorical, 
meaning "the establishment of a relation of governance" (inshāʾ 
taʿalluq tadbīr) of the psychic dimension with the natural dimen-
sion of the macrocosmic human (insān-e kabīr) and indeed all 
beings possessing incomplete souls (nufūs-e nāqiṣah). However, 
he deems the attribution of spirit to God to be real and of the type 
of illuminative relation (ishrāqī) based on the process from unity 
to emanating multiplicity (siryānī), and not a categorical relation 
(maqūlī). Another point is that, based on intra-religious evidence 
for humans, he has posited two spirits and also two infusions in the 
arc of descent. Furthermore, Ṣadrā holds that God’s purpose in 
the nafkh is to complete the "complementary" (takmīlī) perfective 
process of souls, not the "consummative" (tatmīmī) process of hu-
mans.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
گردیــده اســت، افق¬هــای  کــه مُلهَــم از آیــات و روایــات  علم‌النفــس فلســفی صدرایــی آن‌گاه 
گشــوده اســت. یکــی از آن¬هــا رمزگشــایی از  متفاوتــی را فــراروی پژوهشــگران حــوزۀ نفــس 
پنــج آیــه پیرامــون نفــخ روح در قــوس نــزول می‌باشــد. هــدف ایــن مقالــه تحلیــل نظــرات 
کــه اســتعمال نفــخ  ملاصــدرا دراین‌بــاره اســت و تــاش دارد تــا ایــن پرســش‌ها را پاســخ دهــد 
روح در ایــن آیــات، آیــا حقیقــی اســت یــا مجــازی؟ همچنیــن وی اضافــۀ روح بــه خداونــد 
را چــه نــوع اضافــه‌ای می‌دانــد؟ آیــا نفــخ روح در قــوس نــزول، اختصــاص بــه انســان دارد یــا 
کــه  غیراختصاصــی اســت و شــامل موجــودات دیگــری نیــز می‌شــود؟ یافته‌هــای ایــن نوشــتار 
گواه بــر آن اســت  بــه روش تحلیــل محتــوا و بــا توجــه مســتقیم بــه آثــار ملاصــدرا تهیــه شــده،
« بُعــد  کــه وی اســتعمال نفــخ در ایــن آیــات را مجــازی و بــه معنــای »انشــاء تعلــق تدبیــر
کبیــر و بلکــه تمــام موجــودات دارای نفــوس ناقصــه می¬دانــد.  نفســی بــا بُعــد طبیعــی انســان 
امــا اضافــۀ روح بــه خداونــد را حقیقــی و از نــوع اضافــۀ اشــراقی مبتنــی بــر ســیر از وحــدت 
کثــرت ســریانی شــمرده اســت و نــه از نــوع إضافــۀ مقولــی. نکتــۀ دیگــر این‌کــه وی بــر  بــه 
اســاس مســتندات درون‌دینــی بــرای انســان، بــه دو روح و نیــز بــه دو نفــخ در قــوس نــزول قائل 
شــده اســت. همچنیــن وی معتقــد شــده اســت هــدف خداونــد از نفــخ روح، تکمیــل ســیر 

اســتکمالی »تکمیلــی« نفــوس اســت نــه ســیر »تتمیمــی« انســان.

  1 علی کریمیان صیقلانی 

کریمیــان صیقلانــی، علــی. )1403(. ملاصــدرا و مســئلۀ نفــخ روح الهــی در قــوس نــزول.  اســتناد:  
.238-219  ،)35(19 اســامی،  فلســفۀ  آموزه‌هــای 
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مقدمه

یکــی از مباحــث بســیار مهــم در حــوزۀ مطالعــات انسان‌شناســی دینی‌فلســفی، بررســی مســائل پیرامــون 
ــه  ــزول« از جمل آفرینــش انســان اســت و در ایــن بیــن، مســئلۀ ماهیــت و حقیقــت »نفــخ روح در قــوس ن
کلام اندیشــمندان مســلمان اســت. به‌رغــم این‎کــه آموزه‌هــای دینــی تــا حــدودی،  مســائل بســیار مبهــم در 
کریــم1 و نیــز روایــات متعــددی، بــه ایــن مســئله اشــاره شــده اســت  پــرده از آن برداشــته و در پنــج آیــۀ قــرآن 
ــا ایــن همــه، بــاز پرســش‌ها و ابهاماتــی دراین‏بــاره وجــود دارد؛ از جملــه این‎کــه: ماهیــت نفــخ روح  امــا ب
چیســت؟ آیــا نفــخ در ایــن آیــات در معنــای حقیقــی خــود اســتعمال شــده اســت یــا در معنــای مجــازی؟ 
کــدام اســت؟ اضافــۀ روح بــه خداونــد در تعابیــر قرآنــی ماننــد  کیســت؟ مقصــود از روح،  نافــخ روح 
»روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« چــه نــوع اضافــه‌ای اســت؟ ایــن پرســش‌ها و پرســش‌هایی از ایــن دســت، 
ــز مبانــی مــورد  ــه عمــق دانــش خــود و نی ــه اســت و هریــک بســته ب گرفت ــرار  ــردازان ق مطمــع نظــر نظریه‌پ
کرده‌انــد از اســرار موجــود در مســتندات  گرایشــات فلســفی یــا عرفانــی، تــاش  پذیــرش خویــش بســته بــه 

درون‌دینــی پــرده‌ بردارنــد.
، ایــن نکتــه تذکــر داده شــود  امــا لازم اســت پیــش از پرداختــن بــه مســائل پیرامــون عنــوان ایــن نوشــتار
کــه مســئلۀ نفــخ روح در قــوس نــزول، بیــش از هــر چیــز دیگــری بــا مســئلۀ حــدوث نفــس یــا قــدم آن و نیــز 
کــه طبــق دیــدگاه آن دســته از اندیشــمندان  روحانــی یــا جســمانی بــودن آن مرتبــط اســت. بدیــن بیــان 
ــا  ــاوت ب ــه‌ای متف ــخ روح به‎گون ــئلۀ نف ــتند، مس ــزول هس ــوس ن ــس در ق ــودن نف ــمانی ب ــه جس ــل ب ــه قائ ک
کــه قائــل بــه روحانــی بــودن نفــس می‌باشــند، تفســیر می‌شــود.  دیــدگاه دســتۀ دیگــری از اندیشــمندان 
بــر اســاس دیــدگاه نخســت، مســئلۀ نفــخ روح، امــری در درون حــوزۀ مــاده و مربــوط بــه عالــم طبیعــت 
)ملــک( اســت و بــا فــرض جســمانی بــودن نفــس، »نفــخ« به‏معنــای حلــول و تجافــی خواهــد بــود. امــا 
گــر نفــس را در هنــگام پیدایــش، موجــودی غیرمــادی و روحانــی دانســتیم،  بــر اســاس دیــدگاه دوم، ا

ــهُ ســاجِدِينَ؛ پــس وقتــی آن را درســت کــردم و از روح خــود در آن دمیــدم، پیــش او بــه 
َ
ــوا ل ــنْ رُوحــی‏ فَقَعُ يْتُهُ وَ نَفَخْــتُ‏ فيــهِ مِ ــإِذا سَــوَّ 1. »فَ

ــدَةَ قَليــاً مــا تَشْــكُرُونَ؛  فْئِ
َ ْ
بْصــارَ وَ الْأ

َ ْ
ــمْعَ وَ الْأ كُــمُ السَّ

َ
ــنْ رُوحِــهِ وَ جَعَــلَ ل ــخَ‏ فيــهِ مِ اهُ وَ نَفَ ــمَّ سَــوَّ / ۲۹؛ ص/ ۷۲( »ثُ ســجده درافتیــد.« )حجــر

انــدک ســپاس  قــرار داد؛ چــه  گــوش و دیــدگان و دل‌هــا  بــرای شــما  و  او دمیــد،  از روح خویــش در  و  کــرد،  را درســت‌اندام  او  آن‎گاه 
ميــنَ؛ و آن ]زن را یــاد کــن[ کــه 

َ
عال

ْ
ناهــا وَ ابْنَهــا آيَــةً لِل

ْ
حْصَنَــتْ فَرْجَهــا فَنَفَخْنــا فيهــا مِــنْ رُوحِنــا وَ جَعَل

َ
تــي‏ أ

َّ
یــد.« )ســجده/ ۹( »وَ ال می‌گزار

ــمَ  يَ کدامــن نــگاه داشــت، و از روح خویــش در او دمیدیــم و او و پســرش را بــرای جهانیــان آیتــی قــرار دادیــم.« )انبیــاء/ ۹۱( »وَ مَرْ خــود را پا
یــم دخــتِ  قانِتيــنَ؛ و مر

ْ
ــنَ ال ــتْ مِ ــهِ وَ كانَ كُتُبِ هــا وَ  بِّ ــتْ بِكَلِمــاتِ رَ قَ

َ
ــنْ رُوحِنــا وَ صَدّ ــتْ فَرْجَهــا فَنَفَخْنــا فيــهِ مِ حْصَنَ

َ
تــي‏ أ

َّ
ــتَ عِمْــرانَ ال ابْنَ

کدامــن نــگاه داشــت و در او از روح خــود دمیدیــم و ســخنان پــروردگار خــود و کتاب‌هــای او را  عمــران را، همــان کســی کــه خــود را پا
ــم/ ۱۲( ی ــود.« )تحر ــرداران ب ــرد و از فرمانب ــق ک تصدی
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ــخ روح«،  ــر »نف ــذا تعبی ــد و ل ــس باش ــوط نف ــرای هب ــل ب ــرف و مح ــد ظ ــت نمی‌توان ــم طبیع ــدن و عال ب
کنایــه‌ای خواهــد بــود. تعبیــری مجــازی و 

کرده بین منابع وحی، عقل و عرفان همسویی و وحدت معنایی  که تلاش  یکی از این اندیشمندان 
کند، صدرالدین شیرازی ملقب به ملاصدرا است. مسئلۀ چیستی نفخ روح در قوس نزول، از  ایجاد 
که  که وی در آثار متعدد خود به آن پرداخته است. لکن با تأمّل در آثار قلمی وی  جمله مسائلی است 
که وی در خصوص پاسخ به پرسش‌هایی  به حکمت متعالیه شهرت یافته است، چنین فهمیده می‌شود 
گفته‌های  کرده است، ثبات نظر نداشته و با عود از برخی  که در خصوص نفخ روح در قوس نزول ایراد 
خود، مجبور به طرح نوینی برای تفسیر آیات پیرامون نفخ شده است. وی از سویی بنابر مبنای حرکت 
کند و در  کرده است تا نفس را در بدو آفرینش، حادث و »صورت« برای بدن معرفی  جوهری، تلاش 
که سپس به حرکت جوهری، صورتی مجرد  نتیجه، آن را در بدو تولد، جوهری جسمانی و حادث بداند 
که در آیات بدان اشاره شده، تفسیری  که با این پیش‌فرض، نفخ روح  از ماده می‌یابد. طبیعی است 

مادی یافته و به‏معنای دمیدن امری مادی در بدن مادی )حلول و تجافی( خواهد بود.
که در ادامه به برخی از آن‎ها اشاره خواهد  اما با توجه به این‎که ملاصدرا در بسیاری از آثار خود - 
کرده و نفس را در بدو تولّد، نه‏تنها مجرد بلکه قدیم  شد - از اعتقاد به حدوث جسمانی نفس، عدول 
که نفوس پیش از تولّد، به‌صورت شخصی و با وحدت  دانسته، در نهایت چنین معتقد شده است 
که با این پیش‌فرض، نفخ روح دارای معنای  عددی در عالم أرواح، تحقق داشته‌اند. طبیعی است 

حقیقی خود نبوده و تفسیری مجازی خواهد یافت.
آن‎که حساسیت فوق‌العادۀ اندیشه‌ورزان در خصوص شخصیت و جایگاه ویژۀ ملاصدرا  حاصل 
، آثار مکتوب ملاصدرا را  ، نویسندۀ این مقاله را بر این داشته است حتی‌المقدور در حکمت و تفسیر
بررسی و با روش تحقیق تحلیل محتوایی و به روش مطالعۀ کتابخانه‌ای به مستندات فراوانی رجوع شود. 
گردآوری و تدوین نظرات وی بلکه برای تمییز متشابهات و  کثرت مراجعات در این مقاله نه به علت 
گفتار وی در خصوص عنوان این نوشتار است. چه این‎که اعتقاد به »جسمانیة‌الحدوث«  محکمات 
کلامی وی است و وی در آثار متعددی از این دیدگاه خود عدول  بودن نفس، از مشهورات و متشابهات 
کرده است. به این منظور در ادامه، ابتدا به بررسی معنای نفخ روح در قوس نزول و سپس بیان نوع اضافۀ 

»روحی« از منظر وی پرداخته می‌شود.
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۱. پیشینه

به‌رغـم جسـتجو در چندیـن پایگاه‌هـای اطلاعاتـی ماننـد »پایـگاه مرکـز اطلاعات علمی جهاد دانشـگاهی 
کـه بـا متغیرهـای  )SID(« و نیـز »پایـگاه مجلات تخصصـی نـور )Noormags(« هیـچ مقالـه یـا اثـر مسـتقلی 
عنـوان ایـن مقالـه تدویـن شـده باشـد، مشـاهده نگردیـد. البتـه برخـی منابع به‌صـورت مختصـر در حد چند 
سـطر بـه نظـرات دربـارۀ چیسـتی نفـخ روح پرداخته‌انـد امـا هیچ‌یک به‌طـور ویژه بـه دیدگاه ملاصـدرا متمرکز 
کلی،  نشده و حتی نامی هم از وی نبرده‌اند. برای نمونه، علامه جعفری فقط در سه صفحه و البته به‌طور 
کـه وی مدعی آن‎ها  کـرده اسـت و حتـی نـام صاحبـان ایده‌های پنجگانه  برخـی نظـرات را دراین‏بـاره اشـاره 

شـده را نیـز ذکـر نکـرده اسـت )جعفـری، ۱۳۸۷، صـص. ۴۵۷–۴۵۹(2.
همچنین مرادی و ابراهیمی در مقاله‌ای با عنوان »تحلیل وجودی نفخ روح و توفی آن بر اساس رساله‌های 
انسـان قبـل از دنیـا و در دنیـا و بعـد از دنیـا علامـه طباطبایـی و نظریـۀ وحـدت تشـکیکی وجـود ملاصـدرا«، 
که مبتنی بر  نه‏تنهـا منحصـراً بـه دیـدگاه ملاصـدرا نپرداختـه، بلکـه بر اسـاس یکـی از دیدگاه‌هـای ابتدائـی او 
جسـمانیة‌الحدوث بـودن روح اسـت، بـه مراحـل سـیر روحانی نفس پـس از تولد پرداخته اسـت. درحالی‎که 
کـرده و اساسـاً روح را قدیـم دانسـته  کـه ملاصـدرا از ایـن نظـر خـود عـدول  ادعـای مقالـه پیـش‌رو، ایـن اسـت 
کـه یکـی از آن‎هـا، »نفـخ« اسـت )مـرادی و همـکاران، ۱۳۹۹،  و بـرای آن مراحلـی در قـوس نـزول قائـل شـده اسـت 

صـص. ۱۱۳۴–۱۱۴۶(3.

گرایش‌های فلسـفی، کلامی یا عرفانـی در آثار خـود آن‎گاه که  کـه هریـک از مفسـران قرآن با  گفتـه نمانـد  نا
به آیات پیرامون نفخ روح رسـیده‌اند، مطالبی را بر اسـاس منظومۀ فکری خویش بیان نموده‌اند اما آنچه در 

این نوشـتار مورد توجه اسـت، صرفاً بررسـی دیدگاه‌های ملاصدرا در این باره، آن هم در قوس نزول اسـت.

۲. معنای نفخ روح در قوس نزول

که به  با توجه به این‎که اهل لغت معنای لغوی »نفخ« را »دمیدن هوا در داخل یک جسم« می‌دانند 

ــام  ــاره اشــاره کــرده اســت و حتــی ن ــه به‌طــور کلــی، برخــی نظــرات را دراین‏ب ــه، علامــه جعفــری فقــط در ســه صفحــه و البت ــرای نمون 2. ب
ی مدعــی آن‎هــا شــده را نیــز ذکــر نکــرده اســت )جعفــری، ۱۳۸۷، صــص. ۴۵۹-۴۵۷( صاحبــان ایده‌هــای پنجگانــه کــه و

3. همچنیــن مــرادی و ابراهیمــی در مقالــه‌ای بــا عنــوان »تحلیــل وجــودی نفــخ روح و توفــی آن بــر اســاس رســاله‌های انســان قبــل از 
یــهٔ وحــدت تشــکیکی وجــود ملاصــدرا«، نه‏تنهــا منحصــراً بــه دیــدگاه ملاصــدرا  دنیــا و در دنیــا و بعــد از دنیــا علامــه طباطبایــی و نظر
نپرداختــه، بلکــه بــر اســاس یکــی از دیدگاه‌هــای ابتدائــی او کــه مبتنــی بــر جســمانیة‌الحدوث بــودن روح اســت، بــه مراحــل ســیر روحانــی 
، ایــن اســت کــه ملاصــدرا از ایــن نظــر خــود عــدول کــرده و اساســاً  نفــس پــس از تولــد پرداختــه اســت. در حالــی کــه ادعــای مقالــه پیــش‌رو
روح را قدیــم دانســته و بــرای آن مراحلــی در قــوس نــزول قائــل شــده اســت کــه یکــی از آن‎هــا، »نفــخ« اســت )مــرادی و همــکاران، ۱۳۹۹، 

صــص. ۱۱۴۶-۱۱۳۴(
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وسیلۀ دهان یا وسیله‌ای دیگر انجام می‌شود )مصطفوی، ۱۳۶۰، ج. ۴، ص. ۲۵۹(، برخی مفسران معنای لغوی 
کرده‌اند. بنابراین، باید حرف جارّۀ »فی« در  »نفخ« در این آیات را، »دخول و حلول« روح در بدن تفسیر 
کار رفته باشد و در نتیجه، تفسیر این آیات چنین  وحی<، در معنای ظرفی آن به  آیۀ >نَفَخْتُ‏ فيهِ مِنْ رُ
که آن نیز جسم طبیعی  که جسم طبیعی اما لطیف است، در بدنی  که خداوند، روحی را  خواهد بود 
اما سخت، می‌دمد. ازاین‏رو، هم ظرف )یعنی بدن( و هم مظروف )یعنی روح( هر دو مادی و جسمانی 
هستند و »نفخ« روح، به‏معنای »جعل، ورود و تجافی« روح در بدن خواهد بود )شیخ طوسی، بی‌تا، ج. ۶، 
ص. ۳۳۲؛ ج. ۸، ص. ۵۸۱؛ سمرقندی، بی‌تا، ج. ۲، ص. ۲۵۵؛ قرطبی، ۱۳۶۴، ج. ۱۱، ص. ۲۴؛ بغوی، ۱۴۲۰ق، ج. ۳، 

ص. ۵۷(. چه این‎که روایاتی نیز نزدیک به همین معنا در دست است )حمیری، ۱۴۱۳ق، ص. ۷۹(. برخی 

که روح در بدن جاری می‌شود  کرده‌اند و بر این باورند  نیز نفخ را به »جریان داشتن و جاری شدن« معنا 
، ۱۴۱۲ق، ص. ۲۶۳؛ محلی و سیوطی،  )شیخ طوسی، بی‌تا، ج. ۶، ص. ۳۳۲؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲ق، ج. ۲، ص. ۵۳۴؛ شُبّر

۱۴۱۶ق، صص. ۲۶۶، ۴۶۰(. در مقابل ابن‌سینا و پیروانش روح را در بدو آفرینش، مجرد از ماده می‌دانند 

، دچار مشکل چندان نبوده و آن را به‏معنای مجازی »تعلق و  و لذا در معنای نفخ روح در آیات مذکور
ارتباط« معنا می‌کنند )شیخ‌الرئیس، ۱۴۰۰ق، ص. ۱۸۵؛ شیخ‌الرئیس، ۱۳۸۳، صص. ۵۹–۶۰(.

امــا ملاصــدرا بــا توجــه بــه این‎کــه در خصــوص ماهیــت روح انســانی، دو دیــدگاه متفــاوت دارد، 
کــه شــهرت بســیار دارد، نفــوس جزئــی را هــم حــادث و  در یکــی تحــت عنــوان »جســمانیة‌الحدوث« 
هــم جســمانی دانســته اســت )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، ص. ۲۴۵، ۳۳۰–۳۳۱، ۳۴۴، ۳۸۴، ۳۹۳؛ ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، 
ص. ۲۲۳( و بــر اســاس نظــر دوم، بــه قدیــم و روحانــی بــودن نفــوس جزئــی در قــوس نــزول معتقــد شــده 

اســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۱، ص. ۲۳۹؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۱۹۵، ۲۳۲؛ ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، صــص. ۱۶۵–۱۸۶(. 
کشــف نظــر دقیــق او در خصــوص ماهیــت نفــخ روح، بــرای اندیشــمندان بســیار دشــوار  ازایــن‏رو، 
کــه بــر اســاس نظــر اول، نفــخ روح می‌توانــد ماهیتــی مــادی بیابــد، بــه  شــده اســت؛ زیــرا طبیعــی اســت 

خــاف نظــر دوم.
کــه معنــای نفــخ در ایــن قبیــل آیــات نمی‌توانــد به‏معنــای حقیقــی  ملاصــدرا بــر ایــن بــاور اســت 
گفتــۀ قــرآن و روایــات در ایــن مســئله را، از بــاب تشــبیه معقــول بــه محســوس  آن باشــد، بلکــه بایــد 
دانســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۱، ص. ۲۱۷(؛ زیــرا خداونــد ســبحان منــزّه از تنفّــس و جســم اســت و حــال 
آن‎کــه تنفــس متعــارف، مســتلزم جســمانی بــودن و احتیــاج حضــرت ســبحان، بــه جســم و مــکان اســت: 
ــوم صمــد لا جــوف لــه« )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۵، ص. ۱۵۹(. »صــورة النفــخ‏ مســتحيل فــي حــق اللّه، لأنــه قيّ
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کــه آیــات پیرامــون نفــخ  کــه وی حتــی در برخــی آثــار خــود، چنیــن تصریــح نمــوده اســت  تــا آنجــا 
ــت:  ــرد روح اس ــر تج ــات دال ب ــه آی روح، از جمل

‍ˮ̂ كثــر مــن أن تحصــى. أمــا ... و أمــا الإقناعيــات الخطابيــة فــي تجردهــا فهــي أ
ع( و اولاده: »وَ نَفَخْــتُ‏ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي«  الآيــات فكثيــرة، منهــا، قولــه تعالــى فــي حــق آدم )

)ملاصــدرا، ۱۳۵۴، ص. ۳۰۲؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، ص. ۳۰۴؛ ملاصــدرا، ۱۴۲۲ق، ص. ۲۴۹(

کــرده و  و بدیــن شــکل، نظریــۀ دوم او مبنــی بــر تجــرّد روح و نفــس جزئــی، در نــزد وی رجحــان پیــدا 
کــه بــر »رابطــة  نفــخ نمی‌توانــد به‏معنــای دخــول و حلــول باشــد. بــر ایــن اســاس ظاهــر برخــی آثــار وی 
لــت دارد )ملاصــدرا، ۱۳۰۲ق،  ــگام مــرگ« دلا ــد« و »خــروج از آن هن ــگام تول ــه هن ــدن ب تجافــی روح در ب
گفتارهــا را از متشــابهات  ص. ۳۰۶(، بایــد حمــل بــر تســامح در عبــارت شــود یــا این‎کــه بایــد ایــن قبیــل 

کلامــی وی دانســت.

۳. حقیقی دانستن اضافۀ »روحی«

کــه مبتنــی بــر وحــدت ســریانی وجــود و بســاطت آن  یکــی دیگــر از مبانــی نظــری ملاصــدرا در ایــن بحــث 
می‌باشــد، حقیقــی دانســتن اضافــۀ »روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« در آیــات پیرامــون نفــخ روح در قــوس 
کل« و امثــال آن اعتقــاد  کــه بــه اضافــۀ »بعــض و  نــزول اســت، امــا نــه هماننــد پنــدار و انــگارۀ اهــل مجسّــمه 
دارنــد، بلکــه وی بــا توجّــه بــه مبانــی حکمــت متعالیــه، از اضافــۀ إشــراقی مدنظــر خــود پــرده برمــی‌دارد. 
کــه نفــخ روح در ایــن قبیــل آیــات، بیانگــر رابطــۀ تشــکیک خاص‌الخاصــی در  وی بــر ایــن بــاور اســت 
ــی  ــوط و تجلّ ــرت و هب کث ــه  ــدت ب ــیر از وح ــر در س کبی ــان  ــآت انس ــئه از نش ــن دو نش ــاط یافت ــوۀ ارتب نح
صقــع ربوبــی از ســاحت لاهــوت بــه عالــم جبــروت و ســپس بــه عالــم أرواح و در نهایــت، بــه عالــم طبیعــت 

و بــدن اســت.
توضیح این‎که بر اساس مبانی هستی‌شناسی ملاصدرا، نه‏تنها هستی در قوس نزول، از ساحت‌های 
چهارگانه »لاهوت«، »جبروت )عقل(«، »ملکوت )مثال و نفسی(« و »ملک )طبیعت(« برخوردار است 
کثرات از وحدت »تکوینی‌عینی«  )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۶، ص. ۲۷۷؛ ملاصدرا، ۱۳۶۳، ص. ۴۶۴(، بلکه این 

، مراتب تجلّی  نیز برخوردار بوده )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۷، صص. ۳۳۱–۳۳۲( و در واقع همۀ سه ساحت آخر
الأشیاء«   

ُ
کلّ الحقیقة  »بسیط  قاعده  اساس  بر  وی  هستند.  الهی  اسماء  و  صفات  و  ذات  سه‌گانۀ 
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۱۴۲۰ق،  ملاصدرا،  ص. ۱۰۰؛  ج. ۶،   ،۱۹۸۱ ملاصدرا،  ص. ۵۱؛  ۱۳۶۰الف،  ملاصدرا،  ص. ۴۶۴؛  ۱۳۶۰ب،  )ملاصدرا، 

« )لاهیجی، ۱۳۸۶، ص. ۴۲۵( یا »ظهور أشرف در أخس« )ملاصدرا، ۱۹۸۱،  ص. ۹۳(، به »ظهور المجمل مفصلا

ج. ۱، ص. ۶۹؛ ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۲۴( معتقد شده است و ازاین‏رو، همۀ ساحت‌های هستی را مندمِج در 

که به حیثیت تقییدیه و تعلیله تجلّی یافته‌اند )ملاصدرا، ۱۹۸۱،  ساحت لاهوت و الوهیت دانسته است 
 
َ
إِلاّ هُ 

ُ
ل نُنَزِّ  عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما 

َ
إِلاّ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ  >وَ  آیۀ  که خداوند در  ج. ۸، صص. ۱۲۶–۱۲۷(. حقیقتی 

وم<؛ و هیچ چیز نیست مگر این‎که خزائن آن در نزد ماست، و جز به اندازه معلومی فرو 
ُ
بِقَدَرٍ مَعْل

که هر موجودی در عالم طبیعت، این سیر  نفرستیم )حجر ۲۱(. از آن پرده برداشته و چنین می‌فهماند 
کرده است )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، صص. ۱۲۶–۱۲۷(. کثرت را طی  از وحدت به 

«، در همــۀ  کثــرت« یــا همــان »ظهــور المجمــل مفصــاً ملاصــدرا معتقــد اســت »ســیر از وحــدت بــه 
موجــودات مــادس و از جملــه در قــوس نــزول انســانی هــم تحقــق یافتــه اســت. او ســیر از ســاحت 
« )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۷، ص. ۱۸۱(  کبیــر لاهــوت تــا عالــم طبیعــت در خصــوص انســان را ســیر »انســان 
یــا »انســان لابشــرط مقســمی« )ســبزواری، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۳۲۰( نام‌گــذاری می‌کنــد و متناظــر بــا چهــار 
ســاحت هســتی، معتقــد اســت ســیر تجلّــی انســان، عبــارت اســت از »انســان لاهوتــی«، »انســان جبروتــی 
یــا عقلــی«، »انســان ملکوتــی یــا نفســی« و »انســان مُلکــی یــا طبیعــی« )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۲، ص. ۷۱۴؛ 

ســبزواری، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۳۲۰؛ ج. ۸، ص. ۱۳۴؛ ج. ۹، ص. ۷۱(.

بــه عقیــدۀ ملاصــدرا اضافــۀ »روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« بــه مرتبــۀ تجلّــی دوم، یعنــی تجلّــی 
کــه پــس از عالــم عقــل )جبــروت(  حضــرت حــق بــه ســاحت نفســی یــا همــان عالــم مثــال و ملکــوت - 
کــه اولاً أرواح جزئــی  اســت - ربــط دارد. خداونــد بــه وســیلۀ ایــن قبیــل اضافه‌هــا، می‌خواهــد بفهمانــد 
در عالــم ملکــوت تحقــق دارنــد و نــه در عالــم مــاده، و ثانیــاً أرواح تنهــا و تنهــا بــه او و نــه غیــر او، 
موجودیــت می‌یابنــد؛ آن هــم بــه اضافــۀ إشــراقی و نــه اضافــۀ مقولــی )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۱، ص. ۱۰۷(. 
أرواح در دومیــن تجلّــی صقــع ربوبــی یعنــی تجلّــی در عالــم مثــال، در نمودهــای روحانــی جزئــی، ظهــور 
یافته‌انــد )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۱، صــص. ۳۰۳، ۳۰۸؛ ج. ۲، ص. ۶۶۰؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۳۲۹؛ ملاصــدرا، 

۱۳۶۰الــف، ص. ۱۲۴(.

ملاصدرا مقصود از معنای نفخ روح در این آیات را، »إحیاء«، »افاضه«، »انشاء« یا »اعطاء« روح 
دانسته است )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۷۵؛ ملاصدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۳۰۶(، هرچند وی معتقد است تفسیر 
إنشاء  مجرد  عن  عبارة  هاهنا  النفخ‏  ان  عندي  الأرجح  »و  است:  رجحان  دارای  »إنشاء«  به  »نفخ« 
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« )ملاصدرا، ۱۳۶۶،  كل منها باعتبار الأرواح ...، فكيون في اللاكم استعارة مصرحة او مكنيّة او تمثيلية، 
که پس  وحِی‏< چنین فرموده است  يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُ ج. ۵، ص. ۱۵۹( و خداوند در آیۀ >فَإِذا سَوَّ

کرد و به حد استواء و اعتدال رسید  از این‎که نطفۀ انسانی، سیر استکمال طبیعی خویش را سپری 
کنندۀ بدن طبیعی شد، خداوند نفوس جزئی انسانی را برای هر بدنی أفاضه  و مستحقّ نفسِ تدبیر 

می‌کند )ملاصدرا، ۱۳۶۳، ص. ۵۱۴(.
روشــن اســت ایــن تعابیــر از وی بــا نظــر مشــهورش در خصــوص حدوث جســمانی نفس ســازگار نیســت 
، متأخــر از تعابیــر وی مبنــی بــر حــدوث جســمانی نفــس در بــدو پیدایــش اســت،  و ازآنجا‎کــه ایــن تعابیــر
ــا ادعاهــای  ــرده ت ک ــرده اســت و تــاش  ک ــدگاه نخســت خــود عــدول  ــه از دی ک ــده می‌شــود  ــن فهمی چنی
ــه اســت  ــر و عرفــان راســتین، قــرار دهــد و از ایــن جمل ــا ظواهــر آیــات، روایــات معتب خویــش را مطابــق ب

مســئلۀ نفــخ روح در قــوس.
ــا همــان انســان طبیعــی(  ــه بــدن )ی ــا همــان انســان نفســی( ب ــه افاضــۀ روح الهــی )ی وی از ســویی ب
کــه تــا بــدن قابلیــت ایــن افاضــه را نیابــد و بــه حالــت  ، بــر ایــن بــاور اســت  معتقــد اســت و از ســوی دیگــر
کــه پیــش از ایــن در عالــم ملکــوت تجلّــی یافتــه بودنــد، بــا  اســتواء و تعــادل نرســید، نفــوس جزئــی 
أبــدان طبیعــی تعلــق و ارتبــاط نمی‌گیرنــد )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۲، ص. ۳۶۷(. امــا وی بایــد پرســش دیگــری 

را هــم پاســخ دهــد و آن این‎کــه نحــوۀ ارتبــاط نفــوس جزئــی بــا أبــدان طبیعــی چگونــه اســت؟

۴. ارتباط تعلقی‌تدبیری نفوس جزئی با أبدان

بـر اسـاس حکمـت متعالیـه به‌ویـژه تمایـز سـاحت‌های بـدن از حیـث تجـرد و مـادی بـودن، ارتبـاط بیـن 
انسـانی نفسـی )نفوس جزئی( و انسـان طبیعی )أبدان شـخصی و خاص( در قوس نزول، از نوع ارتباط 
کـه هـدف از تعلّـق نفـس جزئـی بـه بدن شـخصی،  »تعلّقی‌تدبیـری« اسـت. ملاصـدرا بـر ایـن بـاور اسـت 
گرفتن بدن شـخصی  که همواره در عالم ملکوت سُـکونت دارد، با در اختیار  که نفس جزئی  این اسـت 
کسـب  کـه متوقـف بـر اسـتخدام انـدام حسـی اسـت،  کمـالات خـود را  از همـان عالـم ملکـوت، برخـی از 
کنـد )ملاصـدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۳۳۸(. چـه این‎کـه ‏ابن‏سـینا نیـز پیـش از وی ترابـط روح بـا بـدن  و تحصیـل 
ج. ۲،  را »اشـتغالی« )شـیخ‌الرئیس، ۱۴۰۴ق، صـص. ۲۰۷، ۴۳۰؛ شـیخ‌الرئیس، ۱۳۷۹، ص. ۳۸۷؛ شـیخ‌الرئیس، ۱۹۵۳، 
شـیخ‌الرئیس،  ص. ۱۵۲؛  ج. ۲،   ،۱۹۵۳ )شـیخ‌الرئیس،  »تدبیـری«  و  ص. ۱۰۶(   ،۲۰۰۷ شـیخ‌الرئیس،  ۱۵۲؛  صـص. ۱۳۸، 

۱۴۰۴ق، ص. ۴۳۰( دانسـته بـود.
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علامه طباطبایی به‌عنوان یکی از پیروان و مفسران حکمت متعالیه صدرایی، همانند وی در تبیین 
گاهی  که هرچند معنای لغوی نفخ، دمیدن هوا در داخل جسم است، اما  این مطلب، چنین آورده است 
امر غیرمحسوسی در چیزی«  یا »القاء  گذاشتن در چیزی«  کنایه‌ای در معنای »تأثیر  این واژه به‌طور 
کردن  وحِی‏<، مقصود از نفخ، ارتباط دادن و برقرار  استعمال می‌شود. در آیۀ شریفه >وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُ
که  رابطۀ میان بدن و روح است، نه معنای لغوی آن. در واقع قرآن معتقد است روح، امر وجودی است 
که متعلق به بدن است و در عین حال، یک نوع  فی‌نفسه یک نوع اتحاد با بدن دارد و آن این است 
که هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جدا می‌شود )طباطبایی،  استقلال هم از بدن دارد به‌طوری 

۱۴۱۷ق، ج. ۱۲، ص. ۱۵۴(.

کشـتی  گاه ملاصـدرا بـرای تقریـب بـه ذهـن، از رابطـۀ تدبیـری بین نفوس جزئی و بدن، به رابطۀ »باد با 
کشـتی بادبانـی در دریـا، مرهـون وزش بـاد  کـه تدبیـر  بادبانـی« بهـره می‌جویـد. بـه عقیـدۀ وی همان‏گونـه 
گر نباشـد،  کشـتی نخواهـد بـود، نفـس با قـوای آن هم ا کار نباشـد، حرکتـی هـم بـرای  اسـت و تـا بـادی در 
کـردن و ... نیـز بـرای بـدن معنـا  نه‏تنهـا حرکتـی بـرای بـدن نخواهـد بـود، بلکـه دیـدن، شـنیدن، لمـس 
کرده و بدین شـکل، نفـس را به  کـه ابـزار مـادی را اسـتخدام  نخواهـد داشـت. ایـن قـوای نفسـانی هسـتند 
اسـتکمالات روحـی متعلـق بـه مـاده می‌رسـانند )ملاصـدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، صـص. ۵۴–۵۵(. شـاید بتـوان مدعـی 
گذشـت، همان وجه شـبهی  که  ع( از تشـبیه روح بـه بـاد در روایتی  شـد مقصـود امـام باقـر و امـام صـادق )
کـه ایـن تمثیـل هـم، ناسـازگاری‌هایی بـا دیـدگاه  کـه ملاصـدرا در تمثیـل خـود آورده اسـت. هرچنـد  باشـد 
اصلـی ملاصـدرا در رابطـه بـا ترابـط نفـس و بدن دارد. از جمله این‎که وی نه‏تنها روح و بدن را دو شـأن از 
کبیـر می‌دانـد، بلکـه معتقـد بـه رابطۀ تکوینی‌عینـی بین آن دو اسـت. درحالی‎کـه در تمثیل  شـئون انسـان 
کشـتی و بـاد هـر دو  کشـتی و بـاد، دوئیـت و جداانـگاری و اسـتقلال وجـودی، هویـدا اسـت. یـا این‎کـه 
کـه اعتقاد به »مجـرد« و  مـادی هسـتند و حـال آن‎کـه ملاصـدرا در نظـر نهایـی خـود، چنیـن اعلام می‌کنـد 
« است )ملاصدرا، ۱۳۶۱، ص. ۲۳۹(. روشن  »قدیم« بودن أرواح جزئی، عقیدۀ »ضروری شیعه و انکارناپذیر
که پیش از این هم تصریح شـد، »جسـمانی یا روحانی« دانسـتن نفس و نیز »قدیم  که همان‏گونه  اسـت 
یا حادث« دانسـتن آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در خصوص تعیین ماهیت نفخ روح در قوس نزول دارد و 
ملاصـدرا بـا فـرض عـدول از نظـر نخسـت خود - یعنی »جسـمانیة‌الحدوث« دانسـتن روح - و اعتقاد به 
»قدیـم و مجـرد« بـودن آن، قطعـاً بایـد از اعتقـاد به »صورت بودن نفس برای بـدن« و نیز حرکت جوهری 

کرده اسـت. کار را هـم در نهایـت  کنـد و ایـن  نفـس در بـدن مـادی، عـدول 



229

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

۵. تعدد نفخ در قوس نزول

کــه بنابــر آیــات و روایــات، در قــوس صعــود دو نــوع  یکــی دیگــر از مســائل پیرامــون نفــخ روح، ایــن اســت 
کــه برخــی از انــدام بــدن مــادی، تحــت  نفــخ روح صــورت می‌گیــرد. توضیــح این‎کــه تردیــدی نیســت 
تدبیــر نفــس هســتند و نفــس بــر عملکــرد آن‎هــا ولایــت تکوینــی دارد. بــرای نمونــه، چشــم آنچــه را می‌بینــد 
گــر نفــس نخواهــد، چشــم بــاز هیــچ چیــز را نمی‌بینــد. یــا دســت در حــرکات  کــه نفــس می‌خواهــد و حتــی ا
گاهــی  کلــی روزمــرۀ خــود، مطیــع نفــس اســت و بــدون تدبیــر او، حرکــت یــا ســکون نــدارد. امــا آیــا نفــس آ
کلیــه، قلــب، موی‌رگ‌هــا را دارد؟  محیطــی بــرای تدبیــر عملکــرد همــۀ بخش‌هــا و اجــزاء بــدن ماننــد 
کلیــه، قلــب،  کــه چشــم و دســت و پــا را بــه حرکــت وا‌مــی‌دارد، نه‏تنهــا هیــچ اطلاعــی از عملکــرد  نفســی 
کبــد و امثــال آن نــدارد، بلکــه حتــی از فرایندهــای لحظــه بــه لحظــۀ ســلول‌های دســت، پــا و چشــم نیــز 
گــر نفــخ روح، چیــزی جــز تدبیــر أرواح جزئــی  کــه ا بی‌خبــر اســت. حــال ایــن پرســش پیــش می‌آیــد 
بــرای بــدن نیســت، پــس تدبیــر و نیــز حیــات انــدام دیگــر و بلکــه اجــزاء ســلولی و نیــز عملکــرد آن‎هــا بــه 

کیســت؟ دســت 
ملاصــدرا در پاســخ بــه ایــن پرســش از دو نفــخ در قــوس نــزول پــرده برمــی‌دارد و معتقــد اســت آیــات 
کت هســتند و  پنجگانــه پیرامــون نفــخ روح، بــه نفــخ دوم اشــاره دارنــد و در خصــوص نفــخ اول ســا
گفتمــان از نفــخ نخســت، بــر عهــده روایــات بــوده اســت. توضیــح این‎کــه از بررســی روایــات معتبــر 
کــه هــر انســانی در طــول حیــات دنیــوی، از دو روح برخــوردار می‌گــردد:  شــیعی چنیــن فهمیــده می‌شــود 
کــه آیــات پیرامــون نفــخ روح بــه آن اشــاره  »روح الحیــاة« و »روح العقــل«. روح دوم، همــان روحــی اســت 
کــه از نــام آن هــم هویداســت، در طــول زمــان تعلــق بــه بــدن، بــه تدبیــر بــدن هــم  داشــته و همان‏گونــه 
کــه  کلــی می‌پــردازد. امــا ایــن روح بــه جزئیــات بــدن أشــراف و إحاطــۀ علمــی نــدارد. آن روحــی  به‌طــور 
گفتــۀ می‌شــود از چهــار ماهگــی، وجــودش بــرای بشــر قابــل درک اســت و تــا پایــان عمــر بــا عقــل  معمــولاً 
کســب معــارف عالیــه می‌کنــد، »روح العقــل« اســت  عملــی و عقــل نظــری، تدبیــر امــور زندگــی بشــر و 
کنش‌هــای  کنش‌هــا و وا )ملاصــدرا، ۱۳۶۰الــف، ص. ۱۳۱(. امــا حیــات طبیعــی و تدبیــر بقــاء انــدام درونــی و 

ســلولی و درون‌عضــوی، بــا روح نخســت یعنــی »روح الحیــات« یــا »روح الحیــوان« اســت و جنیــن پیــش 
کلینــی، ۱۳۶۵ق، ج. ۷، ص. ۳۴۷(. از چهارماهگــی بــا آن روح، تحــول می‌یابــد )

يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ   آخَرَ< )مؤمنون / ۱۴( و آیۀ >فَإِذا سَوَّ
ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
ملاصدرا معتقد است دو آیۀ >ثُمَّ أ

هُ ساجِدِينَ‏< )حجر / ۲۹( از ترابط دو روح و نفس جزئی »روح الحیوان« و »روح عقل« 
َ
وحِی‏ فَقَعُوا ل مِنْ رُ
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وحِی‏<  با بدن شخصی پرده برمی‌دارد. فراز نخست به نفخ »روح حیوان« و فراز >نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُ
آیات، نفخ  از این  به نفخ »روح عقل« اشاره می‌کند )ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۵۳( و بر اساس تفسیر خود 
نخست را »نفخ مُلکی« و نفخ دوم را، »نفخ الهی« نام‌گذاری می‌کند )ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۵۳؛ ملاصدرا، 

۱۳۰۲ق، ص. ۳۳۸؛ ملاصدرا، ۱۳۶۶، ج. ۶، صص. ۵۸، ۸۶(.

ــان‌ها، در  ــرای انس ــاخ أرواح ب ــد نفّ ــه هرچن ک ــته  ــراز داش ــن اب ــات، چنی ــی روای ــع برخ ــه تب ــدرا ب ملاص
اصــل خداونــد اســت امــا خداونــد ایــن امــر را بــه واســطۀ برخــی فرشــتگان انجــام می‌دهــد )ملاصــدرا، 

ج. ۲، ص. ۲۸۶(. ج. ۱، صــص. ۱۰۶–۱۰۷، ۳۳۱؛   ،۱۳۶۶

آوازهـــا از شـــه بـــود گرچـــه از حلقـــوم عبـــد الله بـــودکایـــن همـــه 
)ملاصدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۲، ص. ۷۵۹(

امــا نفّــاخ روح مُلکــی )روح الحیــاة( بــا نفّــاخ روح الهــی )روح العقــل( یکــی نیســتند. نفــخ و افاضــۀ 
روح الحیــاة بــه »إســرافیل« ســپرده شــده اســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۵، ص. ۲۹۵؛ ج. ۲، ص. ۲۴۶( و نفــخ 
روح العقــل را »جبرائیــل« بــر عهــده دارد )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۱، صــص. ۳۰۴، ۴۰۵؛ ملاصــدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۲۰۳؛ 

ملاصــدرا، ۱۳۸۳، ج. ۳، ص. ۳۸۳(.

ــاخ آن‎هــا،  هرچنــد مســئلۀ برخــورداری انســان از دو روح حیــوان )حیــات(« و »روح عقــل« و نیــز نفّ
کلینــی، ۱۳۶۵ق، ج. ۷، ص. ۳۴۷؛ شــیخ طوســی، ۱۳۶۵، ج. ۱۰، صــص. ۲۸۱–۲۸۲؛  مؤیــدات فــراوان روائــی دارد )
ــه  ک ــه  ــید - آن‎گون ــن دو روح رس ــه ای ــوان ب ــخ بت ــون نف ــات پیرام ــه از آی ــا این‎ک ــا، ص. ۱۷۱( ام ــعیری، بی‌ت ش

ملاصــدرا مدعــی اســت - مــورد تأییــد هیــچ روایتــی نیســت و بایــد آن را صرفــاً ادعــای ملاصــدرا شــمرد.
وی حیــات واقعــی و طینــت اصلــی انســان را همــان »نفــس ناطقــه« او می‌دانــد و معتقــد اســت 
حیــات ایــن بُعــد و طینــت انســانی و تحقــق فــردی هــر انســان، بــا نفــخ روح الهــی ســرانجام می‌یابــد: 

‍ˮ̂ و أمـا حصـة طينتـه التـي ينشـأ منها النفس النطقـي فهي التي تكـون حياتها بنفخه‏
تعالـى روحـه فيهـا، لقولـه: )وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی(« )ملاصـدرا، ۱۳۶۶، ج. ۶، ص. ۸۶(.

ملاصدرا معتقد است انسان در حیات دنیوی، دوبار متولد می‌شود: 
   ولادت صوری: بار اول با حیات فیزیولوژیکی و به برکت نفخ و افاضۀ »روح الحیاة«.

   ولادت معنوی: بار دوم و به برکت نفخ و افاضۀ نفس ناطقه یا همان »روح العقل«.

که ولادت اصلی شمرده می‌شود و در پرتو آن، انسان دارای حیات معنوی  البته ولادت دوم است 
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و  و اخلاق  کسب علوم  إلهیه و  نوامیس  یافتن  آداب شرعیه و حرمت  انسان، متابعت  برای  و  شده 
آدمی و ... حاصل می‌گردد. این دو ولادت همان  ملکات نیکو و خیرات و نیز تعدیل قوای نفس 
کرده  هُ ساجِدِينَ< )حجر ۲۵( بدان اشاره 

َ
وحِی فَقَعُوا ل يْتُهُ وَ نَفَخْتُ‏ فِيهِ مِنْ رُ که آیۀ ‏>فَإِذا سَوَّ است 

است )ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۵۳(.
کــه می‌توانــد انســان را مســتحق خضــوع  از میــان ایــن دو نفــخ، نفــخ دوم یعنــی »نفــخ الهــی« اســت 
ــا، ص. ۵۳(؛  ــدرا، بی‌ت ــی )ملاص ــخ مُلک ــه نف ــد و ن کن ــا(  ــر )دنی ــم صغی ــخیر در عال ــه و تس ئک ــجدۀ ملا و س
مشــروط بــه این‎کــه نفــس جزئــی انســان بتوانــد در ترابــط بــا انســان طبیعــی )بــدن(، چشــم دل بــه 
ع(، تجلّیــات حضــرت حــقّ در مراتــب هســتی را شــهود  کنــد و همچــون آدم ) مــاوراء عالــم مــاده بــاز 
کــه برآمــده از شــهود تجلّیّــات الهــی اســت، خویشــتن را مســتحق  کنــد و بــا صفــا و نورانیــت روح خــود 
کعبــۀ حقایــق نهــان هســتی شــده بــود )ملاصــدرا،  ع(،  کــه قلــب آدم ) گردانــد؛ چــرا  ئــک  ســجدۀ ملا

صــص. ۲۲۰–۲۲۱(.  ،۱۳۶۳

۶. عدم اختصاص نفخ روح به انسان

کــه نفــخ روح، اختصــاص بــه انســان نــدارد )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب،  از برخــی آثــار ملاصــدرا چنیــن بــر می‌آیــد 
گــر دلیــل مســتقل نقلــی هــم مبنــی بــر اضافــۀ روح آن‎هــا و همــۀ أرواح در عالــم  ج. ۲، ص. ۶۳۶( حتــی ا

ملکــوت بــه »خداونــد« در دســت نباشــد: »فنَفَــخَ‏ الــروحَ فــي صــور العالــم فظهــرت الأرواح متميــزة بصورهــا 
فقيــل هــذا زيــد و هــذا عمــر و هــذا فــرس و هــذا فيــل و هــذه حيــة‏« )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۵۲(.

کــه همــۀ موجــودات مــادی و حتــی زمیــن، دارای نشــآت متعــدد بــوده و در عالــم  وی معتقــد اســت 
مافــوق مــاده، دارای نشــئۀ نفســانی و نشــئۀ عقلــی هســتند: 

‍ˮ̂ الإشــراق العاشــر فــي تعــدد النشــئات لــكل شــي‏ء: مــا مــن شــي‏ء فــي هــذا العالــم إلا
و لــه نفــسٌ فــي عالــم آخــر و عقــلٌ فــي عالــم ثالــث حتــى الأرض الكثيفــة التــي هــي أبعــد 
كلمــة فعالــة و فــي هــذا شــواهد إلهيــة  الأجســام عــن قبــول الفيــض فإنهــا ذات حيــاة و ذات 

ئــل نبويــة )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۱، ص. ۱۴۹(.  و دلا

که وی نه‏تنها حیوانات را هم دارای روح دانسته است، بلکه معتقد است روح آن‎ها  ازاین‏رو است 
همانند روح انسان، با نفخ همراه بوده است. چه این‎که از برخی روایات نیز می‌توان مفاهیمی نزدیک 
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ع( در خصوص حقیقت روح در آیۀ >وَ  کرد. برای نمونه، أبو‌بصیر از امام معصوم ) به این ادعا را درک 
وَابِّ وَ 

َ
تِي فِي الدّ

َ
ِي< پرسید و آن حضرت در پاسخ فرمود: »الّ

ّ ب مْرِ رَ
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ ونَكَ عَنِ الرُّ

ُ
يَسْئَل

وتِ مِنَ الْقُدْرَةِ؛ مقصود از روح، روح در حیوانات و انسان‌ها است 
ُ
اسِ قُلْتُ وَ مَا هِيَ قَالَ هِيَ مِنَ الْمَلَك النَّ

گرفته است« )عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج. ۲، ص. ۳۱۷(. که به قدرت الهی از عالم ملکوت نشئت 

ک و افتراق نفخ روح در دو قوس نزول و صعود ۷. نقاط اشترا

ملاصــدرا نفــخ در قــوس نــزول و نفــخ در قــوس صعــود را از چنــد حیــث مشــابه یکدیگــر و از یــک حیــث، 
 : متفــاوت بــا هــم می‌دانــد. برخــی از ایــن مــوارد عبارت‎انــد از

ک 7-۱. نقاط اشترا

1. واسطه‌گری فرشتگان: نفخ أرواح در هر دو قوس، به واسطۀ فرشتگان صورت می‌گیرد.

2. شمول برای همۀ انسان‌ها: نفخ روح در هر دو قوس، برای همۀ انسان‌ها است.

ــانی دارای دو  ــر انس ــزول، ه ــوس ن ــه در ق ک ــه  ــت همان‏گون 3. ذو‌نفخیــن بــودن هــر دو قــوس: وی معتقــد اس

نفــخ - نفــخ روح حیــات و نفــخ روح عقــل - اســت در قــوس صعــود هــم بــر اســاس آیــات و روایــات، أرواح 
ــد دو نفــخ در قــوس صعــود،  ــاة همانن دارای دو نفــخ هســتند، چــه این‎کــه معتقــد اســت نفــخ روح الحی

ــدرا، ۱۳۸۷، ص. ۶۷(. ــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۷۶؛ ملاص ــد )ملاص ــاق می‌افت ــرافیل اتف ــط اس توس

7-۲. نقاط افتراق 

1. تفــاوت در اســتمرار و عــدم آن: ملاصــدرا معتقــد اســت نفــخ أرواح در قــوس نــزول، به‌صــورت »تفصیلــی« 

« اســت و نفــوس  )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، ص. ۱۲۸؛ طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ج. ۱۲، ص. ۱۹۸(، »تدریجــی« و »مســتمر

جزئــی، بــه تناســب اســتواء بــدن، بــا خلــق تفصیلــی، تدریجــی و مســتمر أبــدان، بــه بدن‌هــا تعلــق می‌گیرند 
« بــوده و همــۀ انفــس  امــا در قــوس صعــود )آخــرت(، نفــخ به‌صــورت »دفعــی«، »بالجملــه« و »غیرمســتمرّ
در آن واحــد مــورد نفــخ صــور اول و ســپس دوم قــرار می‌گیرنــد )ملاصــدرا، ۱۳۵۴، صــص. ۴۱۶–۴۱۷؛ ملاصــدرا، 

۱۳۶۰الــف، صــص. ۸۶–۸۷؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۱۶۳(.

ازآنجا‎کــه خداونــد، قیّــوم اســت و همــۀ ســاحت‌های هســتی، بقــای خــود را از ذات او دارنــد، پــس 
کــه تجلّیــات دیگــری از خداونــد هســتند و در تدبیــر و ربوبیــت الهــی، نحــوۀ تجلّــی آن‎هــا،  أرواح 
یــخ بشــریت و نیــز موجــودات  ، نفــخ نزولــی بــه وســعت تار بایــد بــا نفــخ باشــد و نیــز از ســوی دیگــر
دارای روح اســت، پــس نفــخ روح بایــد امــری تفصیلــی، تدریجــی و مســتمر باشــد. ازایــن‏رو، مقصــود از 
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کــرده اســت و بــس،  ع( نفــخ روح  کــه خداونــد فقــط بــرای آدم ) )نَفَخْــتُ‏ فيــهِ مِــنْ رُوحــی( ایــن نیســت 
گاه افعــال  کــه  گفتــاری قــرآن اســت  بلکــه مقصــود بیــان نفــخ اســتمراری خداونــد اســت و ایــن شــیوۀ 
اســتمراری را در قالــب فعــل ماضــی بیــان می‌کنــد. بــرای نمونــه، آفرینــش زمیــن و آســمان‌ها و نیــز ادارۀ 

کاری مســتمر اســت. کــه در قــرآن )البقــرة: ۲۹( بــدان اشــاره شــده اســت، قطعــاً  آن 
2. تفــاوت در هــدف: ملاصــدرا معتقــد اســت هــدف خداونــد ســبحان از نفــخ روح الهــی، چیــزی جــز 

کبیــر در قــوس نــزول« نیســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۰الــف، صــص. ۱۲۹–۱۳۰؛ ملاصــدرا، ۱۳۸۷،  »تکمیــل هبــوط انســان 
گویــی بــه عقیــدۀ وی، انســان در قــوس نــزول دو ســیر دارد: »ســیر تتمیمــی« و »ســیر تکمیلــی«. ص. ۷۶(. 

کثــرت بــوده و جنبــۀ هستی‌شــناختی داشــته و ســیری  کبیــر از وحــدت بــه  »ســیر تتمیمــی« ســیر انســان 
کــرده اســت و  عــام اســت و هــر موجــود امکانــی ناســوتی، بــه نوبــۀ خــود چنیــن ســیری را بالاجبــار طــی 
بــه صِــرف تجلّــی بــدن بــه پایــان می‌رســد و انســان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و لــذا وی ســیر از 
کــه از »انســان لاهوتــی« شــروع  « یــاد می‌کنــد  کبیــر کثــرت در انســان را بــا عنــوان ســیر »انســان  وحــدت بــه 
شــده، پــس از طــی »انســان عقلــی« و »انســان نفســی« بــه »انســان طبیعــی« فرجــام می‌یابــد )ملاصــدرا، 

۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۳۲؛ ســبزواری، بی‌تــا، ج. ۸، ص. ۱۳۴؛ ج. ۹، ص. ۷۱(.

گرچــه پیــش از تولــد آغــاز شــده امــا بــا  امــا »ســیر تکمیلــی« انســان، جنبــۀ معرفت‌شــناختی دارد و ا
کمــالات  کــرده و روح برخــی از  برقــرار ترابــط تعلّقــی میــان دو ســاحت نفســی و طبیعــی، رفــع نقائــص 

کســب می‌کنــد. ئقــه و وابســته بــه عالــم مــاده را  لا
 ، کبیــر نــدارد و بیــش از هــر چیــز درحالی‎کــه نفــخ در قــوس صعــود، جنبــۀ اســتکمالی بــرای انســان 
، در بــرزخ صعــودی اســت و بــه نوعــی  کلّــی امــور شــهود بواطــن تجســدیافتۀ اعمــال و افــکار و به‌طــور 

جنبــۀ معرفت‌شــناختی دارد.
حاصــل آن‎کــه هرچنــد از نظــر هستی‌شــناختی، آفرینــش نفــوس شــخصی پیــش از بــدن اســت، امــا 
کنــد.  خداونــد در مســئلۀ »نفــخ« می‌خواهــد بــه ترابــط تدبیــری و اشــتغالی نفــوس بــا أبــدان اشــاره 
ــه بــدن  ک ــی  ــا زمان ــا ت ــد، ام ــی می‌یابن ــدان، تجلّ ــد نفــوس شــخصی، پیــش از أب ، هرچن ــان دیگــر ــه بی ب
ــا همراهــی  ــد ب کــه بای کمالاتــی  ــری در آن‎هــا نخواهنــد داشــت و  شــخصی آفریــده نشــود، نفــوس تدبی
کــه نفــخ در ایــن آیــات  بــدن بــرای روح حاصــل شــوند، حاصــل نخواهنــد شــد. ازایــن‏رو، معلــوم می‌شــود 
به‏معنــای آفرینــش نیســت و بُعــد تکوینــی و هستی‌شــناختی نــدارد بلکــه به‏معنــای »آغــاز زمــان تدبیــر 

ــدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۳۳۸(. ــت )ملاص ــی« اس ــای جزئ ــی در بدن‌ه ــوس جزئ نف
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نتیجه‏گیری

ملاصــدرا اســتعمال واژۀ »نفــخ« در آیــات مربــوط بــه نفــخ روح در قــوس نــزول را، مجــازی دانســته و 
کــه معنــای حقیقــی آن مســتلزم جســمانی بــودن روح و نافــخ خواهــد بــود و چنیــن امــری بــر  معتقــد اســت 
اســاس مســتندات حتــی درون‌دینــی نمی‌توانــد درســت باشــد. وی در نهایــت معنــای »نفــخ« را در ایــن 
کبیــر  آیــات، همــان »إنشــاء تعلــق تدبیــری« میــان دو ســاحت »نفســی« و »طبیعــی« از ســاحت‌های انســان 
کثــرت عــددی در عالــم ملکــوت تجلّــی یافــت  می‌دانــد و معتقــد اســت پــس از این‎کــه أرواح جزئــی بــه 
و نیــز پــس از این‎کــه أبــدان طبیعــی هــر شــخصی تعیّــن یافــت، خداونــد از مرحلــۀ إنشــاء ارتبــاط و تعلــق 

کــرده اســت. تدبیــری أرواح بــه أبــدان، مجــازاً بــه »نفــخ« یــاد 
امــا اضافــۀ »روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« بــر اســاس برخــی مبانــی حکمــت متعالیــه ماننــد »وحــدت 
ــزول،  ــه اولاً هســتی در قــوس ن ــر اســاس این‎ک ــی ب « اضافــۀ حقیقــی اســت. یعن کثــرت مظاهــر وجــود و 
دارای ســاحت‌های چهارگانــه اســت و ثانیــاً رابطــۀ ســاحت‌ها بــا هــم »تکوینی‌عینــی« اســت، همــۀ 
کثــرت طولــی و عرضــی، رابطــۀ تشــأنی بــا صقــع ربوبــی و صفات و أســماء الهــی دارند  مظاهــر هســتی در 
کــه دومیــن تجلّــی ملکوتــی و نفســانی ذات و صفــات الهــی پــس از ســاحت جبروت هســتند،  و »أرواح« 
بــه اضافــۀ إشــراقی - ماننــد اضافــۀ تصویــر در آینــه بــه صاحــب آن تصویــر - و نــه مقولــی - ماننــد 
اضافــۀ علــت بــه معلــول - تجلّــی می‌یابنــد. ازایــن‏رو، اضافــۀ »روح« بــه حضــرت حــقّ، حقیقی‌تریــن 

نــوع اضافــه و از نــوع اضافــۀ خداونــد یــا رقائــق خویــش اســت.
همچنیــن وی بــا تفکیــک نفــخ أرواح در قــوس نــزول بــا نفــخ أرواح در قــوس صعــود، بــه نقــاط 
کــرده و اساســی‌ترین تمایــز آن‎هــا را در هستی‌شــناختی بــودن نفــخ در  ک و افتــراق آن‎هــا توجــه  اشــترا

قــوس نــزول و معرفت‌شــناختی بــودن نفــخ در قــوس صعــود دانســته اســت.
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کتابخانــه آیــت 5. ‏ابن‏ســینا، ابوعلــی حســین بــن عبــدالله. )۱۴۰۴ق(. الشــفاء. )ســعید زایــد و دیگــران، محقــق(. قــم: 

الله مرعشــی.
اهتمــام(. 6. بــه  اولكــن،  ضيــاء  )حلمــى   .۲ رســائل ‏ابن‏ســینا   .)۱۹۵۳( عبــدالله.  بــن  حســین  ابوعلــی  ‏ابن‏ســینا، 

اســتانبول. ادبیــات  دانشــکده  اســتانبول: 
‏ابن‏ســینا، ابوعلــی حســین بــن عبــدالله. )۲۰۰۷(. رســالة احــوال النفــس. )فــواد الاهوانــى، مقدمــه و تحقیــق(. 7.

پاریــس: دار بیبلیــون.
المهــدى، محقــق(. 8. القــرآن. )عبدالــرزاق  التنزیــل فــی تفســیر  معالــم  بــن مســعود. )۱۴۲۰ق(.  بغــوی، حســین 

العربــی. التــراث  دار‌احیــاء  بیــروت: 
جعفــری، محمدتقــی. )۱۳۸۷(. تفســیر و نقــد و تحلیــل مثنــوی معنــوی. تهــران: انتشــارات اســامی و مؤسســة 9.

ــار علامــه جعفــری. تدویــن و نشــر آث
. )۱۴۱۳ق(. قرب الإسناد. قم: مؤسسة آل البیت)ع(.0.1 حمیری، عبدالله بن جعفر
سبزواری، هادی بن مهدی. )بی‌تا(. حاشیه بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیة. بی‏جا: بی‎نا.1.1
سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد. )بی‌تا(. بحرالعلوم. بی‏جا: بی‎نا.2.1
شُبّر، سید عبدالله. )۱۴۱۲ق(. تفسیر القرآن الکریم. بیروت: دار البلاغة للطباعة و النشر.3.1
شعیری، محمد بن محمد. )بی‌تا(. جامع الأخبار. نجف: مطبعة حیدریة.4.1
شــیخ طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن علــی بــن حســن. )۱۳۶۵(. تهذیــب الأحــکام. تهــران: دار الکتــب 5.1

الاســامیة.
شــیخ طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن علــی بــن حســن. )بی‌تــا(. التبیــان فــی تفســیر القــرآن. )آغابــزرگ 6.1

تهرانــی، مقدمــه؛ احمــد قصیرعاملــی، تحقیــق(. بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی.
طباطبایــی، محمــد حســین. )۱۴۱۷ق(. المیــزان فــی تفســیر القــرآن. قــم: دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه 7.1

مدرســین حــوزه علمیــه قــم.
کوفــی. )۱۳۸۰ق(. تفسیر‌العیاشــی. تهــران: 8.1 عیاشــی، محمــد بــن مســعود بــن محمــد بــن عیاشــی ســمرقندی 

چاپخانــه علمیــه.
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قرطبی، محمد بن احمد. )۱۳۶۴(. الجامع لأحکام القرآن. تهران: انتشارات ناصر خسرو.9.1

کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق. )۱۳۶۵ق(. الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیة.0.2
کتاب.1.2 لاهیجی، محمد جعفر بن محمد صادق. )۱۳۸۶(. شرح رسالة المشاعر. قم: بوستان 
النــور 2.2 مؤسســه  بیــروت:  الجلالیــن.  تفســیر  )۱۴۱۶ق(.  جلال‌الدیــن.  ســیوطی،  و  جلال‌الدیــن.،  محلــی، 

. ت عــا للمطبو
مــرادی، حســن.، و ابراهیمــی، راحلــه. )۱۳۹۹(. تحلیــل وجــودی نفــخ روح و توفــی آن بــر اســاس رســاله‌های 3.2

انســان قبــل از دنیــا و در دنیــا و بعــد از دنیــا علامــه طباطبایــی و نظریــۀ وحــدت تشــکیکی وجــود ملاصــدرا. در 
مجموعــه مقــالات اولیــن همایــش ملــی قــرآن و روان‏شناســی )صــص. ۱۱۳۴-۱۱۴۶(. بی‏نــا.

کتاب.4.2 کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر  مصطفوی، حسن. )۱۳۶۰(. التحقیق فی 

کتابخانه مصطفوی.5.2 ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم. )۱۳۰۲ق(. مجموعة الرسائل التسعة. قم: 

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۵۴(. المبــدأ و المعــاد. )ســید جلال‌الدیــن آشــتیانی، تصحیــح(. 6.2
تهــران: انجمــن حکمــت و فلســفۀ ایــران.

ــوار البینــات. )محمــد خواجــوی، 7.2 ــات و أن ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۰الــف(. أســرار الآی
مقدمــه و تصحیــح(. تهــران: انجمــن حکمــت و فلســفه.

الســلوکیة. )ســید 8.2 المناهــج  الربوبیــة فــی  الشــواهد  ابراهیــم. )۱۳۶۰ب(.  بــن  ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد 
للنشــر. الجامعــی  المرکــز  تعلیــق(. مشــهد:  و  آشــتیانی، تصحیــح  جلال‌الدیــن 

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۱(. العرشــیة. )غ. حســین آهنــی، تصحیــح(. تهــران: انتشــارات 9.2
مولــی.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۳(. مفاتیــح الغیــب. )محمــد خواجــوی، مقدمــه و تصحیــح(. 0.3
تهــران: موسســه تحقیقــات فرهنگــی.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۶(. تفســیر القــرآن الکریــم. )محمــد خواجــوی، تحقیــق(. قــم: 1.3
بیــدار.

الکافــی. )محمــد خواجــوی، تحقیــق و 2.3 شــرح أصــول  ابراهیــم. )۱۳۸۳(.  بــن  ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد 
فرهنگــی. تحقیقــات  و  مطالعــات  مؤسســه  تهــران:  تصحیــح(. 

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۸۷(. المظاهــر الالهیــة فــی اســرار العلــوم الکمانیــة. )ســید 3.3
محمــد خامنــه‌ای، مقدمــه، تصحیــح و تعلیــق(. تهــران: بنیــاد حکمــت صــدرا.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۴۲۰ق(. مجموعــه رســائل فلســفی صــدر المتالهیــن. تهــران: 4.3
حکمــت.

5.3 ، ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۴۲۲ق(. شــرح الهدایــة الاثیریــة. )محمــد مصطفــى فــولادكار
تصحیــح(. بیــروت: موسســة التاریــخ العربــی.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۹۸۱(. الحکمــة المتعالیــة فــی الأســفار الأربعــة العقلیــة. بیــروت: 6.3
دار احیــاء التــراث العربــی.


